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]مریم نراقی[ اپیزود “بانو با گربه ملوس” در حالی از نمایش “عشق روزهای کرونا” 
حذف شد که با توجه به صحبت های کارگردان به نظر می رسد مشکل اصلی گربه 
بهنوش طباطبایی بوده است.بر اساس ویدیویی که بهنوش طباطبایی در صفحه 
رسمی اش منتشر کرده، یکی از اپیزودهای تئاتر “عشق روزهای کرونا” با بازی او به 

خواست مرکز هنرهای نمایشی متوقف شده است.
، از توقیف اپیزود “بانو با گربه ملوس”  در این ویدیو محمد رحمانیان، کارگردان تئاتر
می گوید. بهنوش طباطبایی همراه با انتشار ویدیوی مربوط به سخنان محمد رحمانیان 
پس از اجرای شب گذشته نمایش “عشق روزهای کرونا”، درباره دومین تجربه متوالی 
ناتمامش با این کارگردان نوشت.طباطبایی در اپیزودی از این تئاتر با نام »بانو با گربه 
ملوس«  همراه با گربه خود روی صحنه می رفت.طباطبایی نوشته است: “تئاتر “عشق 
روزهاى کرونا ” پس از تئاتر “روزهاى رادیو ” دومین تجربه متوالی ناتمام من با نویسنده و 
کارگردانی بود که هر همکارى با او جرات و مسئولیت پذیرى مرا براى حضورى متفاوت تر 
و محکم تر از گذشته بر روى صحنه افزایش داد.گاهی مونولوگ هایی را که او برایم 
س از گذشت سال ها بر ذهن و قلبم حک شده، مرور میکنم و باز شعف  نوشته و پ

اجراى آن نقش ها مرا در بر می گیرد.

حرفم ساده است.
آقاى محمد رحمانیان!

از نمایش های “ترانه هاى قدیمی”، “سینماهاى من”، “آدامس خوانی” و “آینه هاى 
روبرو” که شب هاى زیادى با شوق روى صحنه رفتم تا نمایش  “روزهاى رادیو” که لذت 

اجرایش را همه گیرى بیمارى کرونا از همه ما گرفت و حالا نمایش “عشق روزهاى کرونا ”
همیشه از شما چیزى آموخته ام…

اینبار هم یاد گرفتم که اگر همه دنیا بخواهند ارزش ها، انگیزه ها و شور و عشق و 
تعهد مرا نسبت به حرفه اى که برایم مقدس است به هیچ انگارند ایستادگی کنم.چرا 
که پشت سرم کارگردانی را دارم که چارچوب هاى حرفه اى و اخلاقی حرفه اش را هنوز در 

هیاهوى صداهاى گوش خراش و سازهاى ناکوک از یاد نبرده
چیزى جز سپاس ندارم.

آنچه شما یکشنبه شب روى صحنه نمایشی که به اجبار باید آنرا ترک می کردم 
خواندید در اینروزهاى قحطی امیدوارى بار دیگر چراغی در دل من روشن کرد.

من قوى می مانم. نا امید نمی شوم و صبر می کنم براى آمدن روزهایی که با قدم هاى 
استوار به صحنه نمایش بازگردم نه با قدم هایی لرزان و سست….”

که حدود شش ماه به زمان  [ در حالی  ]شهروند 
راسم اسکار باقی مانده؛ به نظر می رسد که  برگزاری م
 
ً
رقابت سینماگران زن در بخش بهترین بازیگر زن رسما

آغاز شده است.
منتقدانی که در ونیز، عقیده دارند که »ونسا کربی« 
در فیلم »تکه های یک زن« در نقش زنی که فرزندش را 
مان خانگی از دست می دهد؛ و »فرانسیس  در یک زای
« در فیلم »سرزمین آواره ها« در نقش زنی  مک دورمند
بیوه که با اتومبیلش به جاده و بزرگراه می زند، شایسته 

دریافت اسکار بازیگری هستند.
فیلم  ستاره   وینسلت«  »کیت  گر  دی سوی  از 
مونیت” هم در نقش زنی تنها که به یک زن  تاریخی “آ
را  منتقدان  ستایش  برمی خورد،  خولیایی  مالی جوان 
برانگیخته است.این سه فیلم در هفته گذشته در دو 
تفاوت روی پرده آمده و رقابت اسکار ۲۰۲۱  فستیوال م
کارگردانی  به  “آمونیت”  زده اند.فیلم  کلید  ا  ر بازیگری 
“فرانسیس لی” هفته گذشته در جشنواره  تورنتو اکران 
به نمایش  م دیگر هم در فستیوال ونیز  شد.دو فیل
درآمدند که “سرزمین آواره ها” شیر طلایی بهترین فیلم 
کورنل  کارگردانی  زن”به  یک  کرد.“تکه های  تصاحب  را 
موندرتسو نیز جایزه  بهترین بازیگر زن را برای “ونسا 

کربی” به ارمغان آورد.
این فیلم بعد از نمایش در فستیوال تورنتو توسط 
نت فلیکس خریداری شده است..حضور بازیگران زن 
ه این فیلم ها قدرتمندانه بوده؛ تا جایی  اصلی هر س
ی شود مک دورمند، کربی و کیت وینسلت  که گفته م
بی شک در اسکار ۲۰۲۱ کاندیدا خواهند شد.فرانسیس 
شهر  در  بیلبورد  “سه  و  “فارگو”  برای  که  مک دورمند 

 ،” ابینگ میزوری” اسکار گرفته، در نقش “جسیکا برودر
را  جاده ها  در  سیاحت  از  تجربیاتش  که  ی  ژورنالیست
کرده است.امیدوار است تعداد مجسمه های  کتاب 

طلایی اش را به سه برساند…
جایزه  یک  “کتاب خوان”  با  که  هم  لت  وینس کیت 
اسکار در کارنامه اش دارد، با بازی در نقش زنی خاموش 
یت« توجه و تحسین منتقدان و تماشاگران  در »آمون
جشنواره تورنتو را جلب کرده است.گفته می شود در 
کننده ای  امیدوار  وضعیت  سینمایی  ز  جوای فصل 
خواهد داشت.در این میان ونسا کربی اگر چه نسبت 
به او و مک دورمند بی تجربه تر است، اما سابقه سریال 

“تاج” و جوایز امی و بفتا که در کارنامه اش دیده می شود، 
او را نیز رقیبی جدی جلوه می دهد.

زنی  نقش  زن”  یک  “تکه های  فیلم  در  کربی 
با  که  با مرگ نوزادش-  که  بازی می کند  را  ر  آسیب پذی
شده-  فیلمبرداری  دقیقه ای   ۳۰ بلند  ت  برداش یک 

فرومی پاشد.
فیلم های  آینده  ماه های  در  چند  هر  ل  حا هر  به 
ز عرضه خواهد شد، اما در هر حال این سه  دیگری نی
یشتاز در رقابت اسکار که امسال با چند ماه  بازیگر پ
تاخیر- در ۲۵ آوریل برگزار خواهد شد، جایگاه محکمی 

خواهند داشت…

توقیف بهنوش طباطبایی و گربه اش در تئاتر

پایان اجباری اپیزود بانو با گربه 
ملوس در تائتر محمد رحمانیان

سینماگران زن در خط استارت رقابت طلایی اسکار
، رقابت سینماگران برای اسکار جدی می شود با آغاز فصل پاییز

معرفی مجازی برگزیدگان »امی 2020« 

»جانشینی« صدرنشین شد
مراسم معرفی برندگان جوایز امی ۲۰۲۰ یکشنبه شب به وقت محلی برگزار شد و سریال 
»جانشینی« جوایز اصلی بخش بهترین سریال درام را از آن خود کرد.آکادمی علوم و هنرهای 
تلویزیونی که هر سال جوایز امی را به عنوان اسکار تلویزیونی اهدا می کند و با آن به تجلیل 
رین برنامه های تلویزیونی آمریکا می پردازد، این برنامه را امسال به صورت آنلاین  از مهم ت
و به میزبانی جیمی کیمل برگزار کرد.هفتاد و دومین دوره جوایز امی شبی پر از اولین ها را 
ریال »نگهبانان« از شبکه اچ بی او که پیش تر با نامزدی در ۲۶ بخش بیشترین  رقم زد.س
نامزدی های این دوره را کسب کرده بود، از برندگان بزرگ شب گذشته بود. »شیتز کریک« هم 
اولین سریالی شد که همه جوایز اصلی بخش کمدی از جمله بهترین بازیگری برای اوژن لوی، 
دانیل لوی، کاترین اوهارا و آنی مورفی را از آن خود کرد.سریال »نگهبانان« نیز برای اولین بار 
به عنوان سریالی که با اقتباس از یک کمیک بوک ساخته شده جایزه اصلی امی را از آن خود کرد.
زندایا نیز تاریخ ساز شد و جایزه بهترین بازیگر زن درام را در حالی برد که همین چند روز پیش ۲۴ 
ساله شده و عنوان جوان ترین برنده این جایزه را در تاریخ امی به نام خود ثبت کرد.او در عین 
حال اولین بازیگر سیاه پوستی است که این جایزه را پس از وایولا دیویس در سال ۲۰۱۵ می برد.
مراسم اهدای این جوایز برای نخستین بار به صورت مجازی برگزار شد. این در حالی است که 

برگزیدگان بخش »جوایز امی خلاقانه« در ۵ شب گذشته به تناوب معرفی شده بودند.
فهرست کامل برندگان جوایز امی ۲۰۲۰ چنین است:
بهترین سریال کمدی: »شیتز کریک« از پاپ تی وی

بهترین سریال درام: »جانشینی« از اچ بی او
بهترین سریال کوتاه: »نگهبانان« از اچ بی او

بهترین بازیگر مرد سریال کمدی: یوجین لوی برای »شیتز کریک«
بهترین بازیگر زن سریال کمدی: کاترین اوهارا برای »شیتز کریک«
بهترین بازیگر مرد سریال درام: جرمی استرانگ برای »جانشینی«

بهترین بازیگر زن سریال درام: زندایا برای »اویفوریا«
بهترین بازیگر مرد سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی: مارک روفالو برای »می دانم این قدر حقیقت دارد«

بهترین بازیگر زن سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی: رجینا کینگ برای »نگهبانان«
بهترین بازیگر مرد مکمل سریال کمدی: دانیل لوی برای »شیتز کریک«

بهترین بازیگر زن مکمل سریال کمدی: آنی مورفی برای »شیتز کریک«
بهترین بازیگر مرد مکمل سریال درام: بیلی کروداپ برای »برنامه صبحگاهی«

بهترین بازیگر زن مکمل سریال درام: جولیا گارنر برای »اوزارک«
بهترین بازیگر مرد مکمل سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی: یحیی عبدالمتین برای »نگهبانان«

بهترین بازیگر زن مکمل سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی: اوزو آدوبا برای »میس آمریکا«
بهترین کارگردانی سریال کمدی: اندرو سیویدینو و دانیل لوی برای »شیتز کریک« و »پایان 

خوش« از پاپ تی وی
بهترین نویسندگی برای سریال کمدی: دانیل لوی برای »شیتز کریگ« و »پایان خوش« از پاپ تی وی

بهترین کارگردانی سریال درام: آندریج پارِخ برای »جانشینی« و »شکار« از اچ بی او
بهترین نویسندگی سریال درام: جسی آرمسترانگ برای »جانشینی« و »این ها برای گریه ها 

نیستند« از اچ بی او
ارگردانی سریال کوتاه یا فیلم یا برنامه ویژه: ماریا شریدر برای »غیرارتودوکس« از  بهترین ک

نتفلیکس
بهترین نویسندگی سریال کوتاه یا فیلم یا برنامه ویژه: دیمن لیندلوف و کورد جفرسون برای 

»نگهبانان« و »این بودن فوق العاده«
بهترین تاک ورایتی: »لست ویک تونایت با جان اولیور« از اچ بی او

بهترین برنامه رقابتی: »رقابت روپال« از وی اچ وان

آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟
درباره جوان 18 ساله ای که رشته پزشکی را کنار گذاشت و به راه دلش رفت...

] یاسر نوروزی [ بامداد بیستم خردادماه ۱۳۶۴. تلویزیون کوچک جعبه ای، کارتون های سیاه 
و سفیدش را پخش کرده، رادیوی ترانزیستوری آهنگ های کودکانه اش را خوانده و مادرم برای 
دایی ختم قرآن کردهآخرین بار مثل کوه بود؛ تپه هایی برای بالا رفتن من و برادرم از سر و کولش! 
نشسته بود با لباس خاکی و اخرایی که ما امانش ندادیم. آن روزها، روزهای سرگرمی های 
پی درپی نبود و اسباب بازی ما آن لحظه دایی بود. مادرم رو بهش گفت: »حالا کی برمی گردی؟« 
دانشجوی رشته پزشکی که نه به اجبار خدمت سربازی بلکه به حکم دلش رفته بود. حالا 
هم آمده بود کنار خواهر و خواهرزاده ها به رسم وداع. دایی گفت: »هر چی خدا بخواد« و رفت. 
بامداد بیستم خردادماه ۱۳۶۴. ما خواب ایم. تلویزیون کوچک جعبه ای کارتون های سیاه و 
سفیدش را پخش کرده، رادیوی ترانزیستوری آهنگ های کودکانه اش را خوانده و مادرم برای 
دایی ختم قرآن کرده؛ نذری که قرار بوده نذرکننده خود قربانی باشد و تکه های آن پخش شود 
کناره های رود. چون عملیات والفجر 8 را در گذر از رودخانه طرح زدند. ۱۴۰ گردان نیرو که باید ابتدا 
برای فریب ارتش عراق، دست به عملیاتی دیگر می زدند و بعد از رود می گذشتند؛ رودخانه ای 
عریض و خروشنده که جان دادن خیلی  ها را دیده است. خاطرات آب آنجا ساحل به ساحل 
هنوز نقل می شود در عوالم ارواح. والفجر 8، یازده شبانه روز کشید اما در آستانه، نبردهایی 
ایذایی و محدود داشت؛ عملیاتی نظیر »ظفر ۴«، »قدس ۳« و »شرهانی«. این ها را برای فتح 
والفجر 8، طراحی کرده بودند تا سرنوشت عملیات را رقم بزنند اما سرنوشت ما هم گره زده شد 
با این ها. چون بعد از »قدس ۳« نامه ای از دایی نرسید. کابین های تلفن هم که هرازچندگاهی 
پر می شد از رزمنده های منتظر، پرهیبی از دایی ندید. پیغام یا پسغام، وصیت نامه یا دست خط 
و نوشته ای هم مبنی بر حیات احتمالی دایی به دست مان نرسید. من این زمان ۵ سال دارم 
و اولین بار است که می شنوم می گویند »مفقود الأثر«؛ واژه ای که برای روح کودک ما سنگین 
بود و معنای آن را فقط در نوعی فقدان درک می کردیم؛ سبک شدن از هستی، فقدان دایی. 
جوانی ۱8 ساله که یک روز رفت و تا ۱۴ سال بعد رنگشتی. هیچ خط و نشانی نیست و هیچ رد و 
نامی نیست. مادربزرگم پای پنجره های انتظار، پیر شد. چون تا روز آخر گمان می کرد پسرش 
زنده است و تا روز آخر از خود می پرسید آیا شهید شده است؟ نوعی دوگانگی که تو صبح را با 
این احساس متناقض بیدار می شوی و شب را به همین استیصال و دل نگرانی سر می کنی. 
۱۴ سال بعد اما خبر دادند کیسه ای استخوان زیر خاک مدفون یافته اند که جنازه های شهدای 
»قدس ۳« است. آزمایش دی. ان. ای. نشان داد که پیکر، باقیمانده دایی ست اما مادربزرگم 
بی آزمایش همین را گفته بود. مادر از نوعی رایحه آغازین می شناسد شمایل پسرش را؛ حتی اگر 
از فرزند هیچ چیز باقی نمانده باشد، حتی اگر این پیکر، پر پر شده باشد…. پدربزرگم با تأخیری ۱۴ 
ساله در مراسم ختمش پشت میکروفن رفت. حرفش را با شعری آغاز کرد که تمام نشد چون 
ع دوم، شانه هایش لرزید. زیر کتفش را گرفتند و روی صندلی نشاندند. سخنرانی پدر  در مصر
در ختم پسر هنوز شروع نشده، تمام شده بود. چون پدربزرگم خوانده بود: »آمدی جانم به 

قربانت ولی حالا چرا؟«
پی نوشت:

آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟
) بی وفا حالا که من افتاده ام از پا چرا؟ )شهریار

سوژه روز

یادداشت

اینبار هم یاد گرفتم که اگر 
همه دنیا بخواهند ارزش ها، 

انگیزه ها و شور و عشق و 
تعهد مرا نسبت به حرفه اى 

که برایم مقدس است به 
هیچ انگارند، ایستادگى کنم


